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چكيده
هـاي متنـي و زبـاني  كـه در كـنش     هاي دروني نويسندگان دور از وطـن        يكي از كشمكش  

اين كشمكش دروني  . آنان است » خودآگاهي مضاعف «شود، تجربه     ها نيز بازنمايي مي     آن
يابي بـا سـرزمين مـادري و يـا سـرزمين ميزبـان  ها در ميل به هويت      با ديالكتيك بيروني آن   

به بيـان ديگـر، آنـان گـاهي. بخشد برابري دارد و به هويت زباني آنان صورت و محتوا مي       
يـابي  خود را با سرزمين مادري و گاهي با سـرزمين ميزبـان و گـاهي نيـز بـا هـر دو هويـت                       

هــاي در مقالــة حاضــر بــا تكيـه بــر نظريــه ترجمــه فرهنگــي  و مــتن نگارنــدگان . كننــد مـي 
دار هاي  هيبريـدي و لهجـه    پاليمسستي نشان دادند كه  نويسندگان دور از وطن چگونه متن          

هـا را بـه دليـل اينكـه دولايـه هـستند، متـون  همچنين، نگارندگان، اين متن   . كنند  توليد مي 
هـا بــر يگي و هيبريـدي بــودن ايـن مــتن  پاليمسـستي ناميــده و اسـتدلال كردنــد كـه چنــدلا   

ــسندگان دور از وطــن دلالــت دارد  ــر ايــن اســاس، دو مــتن. خودآگــاهي مــضاعف نوي ب
»بامزه در فارسـي «پور و  نوشتة تارا بهرام) Bahrampour, 2000(» ديد و بازديد«انگليسي
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رنـد و  را كه به ادبيات دور از وطن تعلق دا )Dumas, 2004(نوشتة فيروزه جزايري دوما 
. انـد بـه عنـوان پيكـرة پـژوهش برگزيـده شـد               هاي مهاجر پرداختـه     به سياست هويتي سوژه   

همچنين، نگارندگان برآن بودند تا نشان دهند كه نويسندگان دور از وطن بـراي بازنمـايي                
بـه ايـن    . برنـد   خودآگاهي مضاعف خود از چه سـازوكارهاي زبـاني و فرهنگـي بهـره مـي               

هاي هيبريدساز مانند رمزآميـزي        از ترجمه فرهنگي و مكانيسم     منظور، هر جا كه مصاديقي    
هاي اين بررسـي      يافته. هاي پژوهش در نظر گرفته شدند       و رمزگرداني يافت شد، جزء داده     

گيري فرهنگي و ترجمـه فرهنگـي         نويسي، وام   نشان داد كه رمزآميزي، رمزگرداني، حرف     
ندگان دور از وطــن خــصلت هــاي نويــس هــاي زبــاني هــستند كــه بــه مــتن از جملــه كــنش
  .كنند  مي ها را بازنمايي بخشند و سياست هويتي آن پاليمسستي مي

دار، ادبيات دياسپورا،  نويـسندگان        هاي پاليمسستي، ادبيات لهجه      متن :هاي كليدي   واژه
  هاي هيبريدي ايراني دور از وطن، متن

  
  مقدمه . 1

از .  بيرون از مرزهاي سرزميني توليد شده باشد       شود كه در    هايي گفته مي    ادبيات دور از وطن به متن     
اين ژانر از ادبيـات  چـون در         . ناميد» ادبيات مهاجرت «يا  » ادبيات در تبعيد  «توان آن را        اين نظر، مي  

همـين  . اي سـر وكـار دارد   شود، با دو نوع نظام نشانه فضاي بين دو فرهنگ و زبان مختلف توليد مي      
رو شـويم كـه در آن تـصوير و صـداي              دار روبـه     هيبريدي و لهجـه    هايي  شود كه با متن     امر سبب مي  

دار بـه     از اين رو، در اين متون لهجه      . شود  زمان دريافت مي    هاي مبدأ و مقصد به صورت هم          فرهنگ
ها كه خواسته     توليدكنندگان اين متن  . زمان شاهد ترجمه زباني و ترجمه فرهنگي هستيم         صورت هم 

فرهنگي هستند كـه نـه فقـط     اند، در حكم مترجمان بين دياسپورايي داده و يا ناخواسته تن به زندگي       
دنياي دياسپورايي، بلكه دنياي گفتماني سرزمين مـادري خـود را بـه زبـان رمـان و داسـتان  ترجمـه              

هاي خـود از      به بيان ديگر، هم وضعيت تبعيدگونه خود در سرزمين ميزبان و هم نوستالژي            . كنند  مي
هـايي    نتيجـة ايـن ترجمـة فرهنگـي توليـد مـتن           . كننـد   زبان داستان ترجمـه مـي     سرزمين مادري را به     

  ايـم، زيـرا اسـتدلال       يـاد كـرده   » متـون پاليمسـستي   «هيبريدي است كه در اين مقاله از آن بـا عنـوان             
 اسـتعارة  بـا اسـتفاده از   ها متن گونه اين 1گرايانة نگارندگان اين است كه ماهيت هيبريدي و ضدذات      

  .شود هتر درك ميب »پاليمسست«
اسـت بـه يـك مـتن چندلايـه اشـاره              استعارة پاليمسست كه در بخش پيشينة پژوهش تبيين شده        

هـاي تحتـاني آن در ارتبـاط بـا حافظـة              اين متن چندلايه كه بر مبناي استدلال نگارندگان لايه        . دارد
                                                                                                                   
1 anti-essentialist 
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 دور از وطن اسـت      هاي فوقاني آن در پيوند با حافظة فرهنگي جديد نويسندة           فرهنگي قديمي و لايه   
از ايـن روي، ايـن گونـه مـتن را مـتن      . شـود  و محتواي هر دو حافظه به يك متن داستاني ترجمه مي  

اين دو حافظه كه يكي در ارتباط با سرزمين مادري و ديگري معطدر پيوند بـا               . ايم  پاليمسستي ناميده 
بنابراين . طن حضور دارد  زمان در ذهن نويسندة دور از و        سرزمين ميزبان است، هر دو به صورت هم       

گونة آن در ذهـن نويـسندة دور از    غياب جغرافيايي سرزمين مادري با حضور تاريخي و نوستالژيك 
حافظـة  «استدلال نگارندگان اين است كه ادبيات دور از وطن را بايـد ترجمـة             . شود  وطن جبران مي  

گان دور از وطـن     نويـسند »  خودآگـاهي هـويتي مـضاعف     «و در نتيجه، ترجمـة      » فرهنگي مضاعف 
 بـه سـبب ايـن       .هستيم »ديگري« و »خود«دانست كه در آن پيوسته شاهد نوسان هويت نويسنده بين           

اين هويت تراملّي   . شود   تبديل مي  1ملّي  نوسانات، هويت ملّي نويسندة دور از وطن به يك هويت ترا          
ضايي كـه بـر روي   كنـد؛ ف ـ  رشد مـي ) Bhabha, 1994, p.36(» فضاي سوم« در فضايي موسوم به

به اين معنا كه همواره در حـال سـاخته   . خط مرز دو فرهنگ واقع شده و ماهيتي در حال گذار دارد           
شـدگي    پس،  هويت نويسندة دور از وطن تـن بـه تثبيـت            . شدن، نوشدن و دوباره ساخته شدن است      

و دوگـانگي   دهـد     گرايانـه مقاومـت نـشان مـي         دهد و در برابر ترجمه شدن به يك هويـت ذات            نمي
» ديگـري «و  » خود  «زيرا نويسندة دور از وطن با هر دو فضاي          . كشد  را به چالش مي   » ديگري/خود«

ايـن فـضاي بينـابيني همـان        . گيـرد   كند و در يك فضاي بينابيني قرار مـي          پيوند كوالانسي برقرار مي   
خصلت بينـابيني هـم   كنيم كه اين  ايم و استدلال مي آن را متن پاليمسستي ناميده چيزي است كه ما 

بر ايـن اسـاس،   . شود در ترجمة زباني و هم در ترجمة فرهنگي نويسندگان دور از وطن بازنمايي مي 
خواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم كـه نويـسندگان دور از وطـن چگونـه خودآگـاهي هـويتي و                       مي

 از جنبـة    اي  كننـد و چنـين ترجمـه        حافظة فرهنگي مضاعف خود را به متون پاليمسستي ترجمـه مـي           
  كند؟ فرهنگي و زباني چگونه نمود پيدا مي

  

  شناسي چارچوب نظري و روش. 2
 هـومي  به وسـيلة  كه» 2ترجمة فرهنگي«ة نظرينخست، : ت كليدي استوار اس ةحاضر بر دو نظري   ة  مقال
 كـه توسـط   »4 پاليمسـستي هـاي  متن«پرورانده شده  و دوم، نظرية ) Bhabha, 1994, p. 228( 3بابا
جزئيـات  . اسـت   مطرح شـده 6براي بازخواني مفهوم بينامتنيت) Genette, 1997, p. 1( 5ژنترار ژ

                                                                                                                   
1 transnational 
2 cultural translation 
3 Homi k. Bhabha  
4 palimpsestic texts 
5 Gérard Genette 
6 intertextuality 
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در مقاله حاضر بر اساس ايـن دو نظريـه و نيـز بـر               . است  اين دو نظريه در بخش پيشينة پژوهش آمده       
ايم كـه      نشان داده  1هاي متني استخراج شده از پيكرة پژوهش به روش خوانش تنگاتنگ            اساس داده 

كننـد و از ايـن       دور از وطن چگونه هويت هيبريدي خود را به متون هيبريدي ترجمه مـي             هاي    سوژه
زمـان    هـا، حـضور هـم       بر اين اساس، در گـردآوري داده      . آورند  طريق متون پاليمسستي به وجود مي     

عنصرهاي زباني و فرهنگي سرزمين مادري و سرزمين ميزبان در يك جملة واحد را مبنا قرار داديم                 
و عناصر مرتبط با سرزمين     » متن تحتاني «م عنصرهاي معطوف به سرزمين مادري را به عنوان          تا بتواني 

بنابراين، هر جـا كـه مـصاديقي از ترجمـه فرهنگـي و              . قلمداد كنيم » متن فوقاني «ميزبان را به عنوان     
ب هاي پژوهش انتخا هاي هيبريدساز از قبيل رمزآميزي و رمزگرداني يافت شد و جزء داده      مكانيسم
  .گرديد

  

  پيشينة پژوهش. 3
است، ابتـدا بـه       با توجه به اينكه استدلال مركزي اين مقاله بر پاية استعارة پاليمسست بنيان نهاده شده              

در عهد باستان كه هنوز چيـزي بـه   . پردازيم تبيين اين استعاره و بازخواني آن در ادبيات پژوهش مي        
. شـد   نسخ خطي از پوست حيوانات استفاده مـي نام كاغذ به شكل امروزي وجود نداشت، براي تهيه   

كه تهيه پوست مستلزم صرف هزينه و زمان زيادي بود، اين نسخ خطي هر از چندگاهي               جايي  از آن 
بـه  . شـدند   خورد، از روي پوست پاك مي        درد نمي   هايي كه به    شد، به اين معنا كه نوشته       بازيافت مي 

پاك كـردن   «اي يوناني به معني       اژة پاليمسست، واژه  و. گفتند  مي» پاليمسست«اين عمل در اصطلاح     
هاي جديد به صورت عمودي بـر روي   متن). Vander Hook, 2011, p.10( است » نوشته يا متن

گرائيـد و ايـن    رنگـي مـي   هاي جديـد بـه كـم    در گذر زمان، اين نوشته   . بست  نوشته قديمي نقش مي   
گـشايي از ايـن    البتـه، رمـز  .  و پيـشين را هـم ببينـد   هاي تحتـاتي  داد كه نوشته  امكان را به خواننده مي    

نتيجة اين رمزگـشايي اغلـب،      . شود  شناسان انجام مي    هاي پيشين به همت پژوهشگران و باستان        نوشته
بـراي نمونـه،    . داد  بسيار ارزشمند بود و اطلاعـات شـگرفي در اختيـار پژوهـشگران پـسين قـرار مـي                  

نوشـتة فوقـاني ايـن    . ه در اوايل قـرن بيـستم كـشف شـد         نام برد ك   2توان از پاليمسست ارشميدس     مي
هاي مربوط به فرقـه كاتوليـك اسـت و     پاليمسست كه از جنس پوست بز است، دربردارندة مناجات   

مانـده   هاي پسين آشكار كرد كه پاليمسست مورد اشاره متن تحتاني دارد كه تنها نسخه بـاقي         بررسي
دهـد كـه    شرح مـي ) Turner, 2008(كشف، ترنر دربارة چگونگي اين  .از رساله ارشميدس است

متن اوليه مربوط به ارشميدس با استفاده از جـوهر حـاوي آهـن كتابـت شـده بـود و بـراي نگـارش            
                                                                                                                   
1 close reading 
2 archimedes 
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بعدي، متن اوليه با استفاده از يك اسيد ضعيف مانند آبليمو و يا محلول شير و جو دوسر پاك شده                     
هـا را     راع شد، پژوهشگران توانستند اين نوشـته       اخت 1990بعدها كه فناوري اشعه ايكس در دهة        . بود

  .  اين نوشته براي ترجمه در اختيار كارشناسان يوناني قرار گرفت. قابل مشاهده سازند
دهد كه برخي پژوهشگران از ظرفيت استعاري پاليمسست براي           بررسي پيشينة پژوهش نشان مي    

ايـن  ) Dillon, 2007(ي نمونـه، ديلـون   بـرا . انـد  تبيين فرايند خوانش متون چندلايه اسـتفاده كـرده  
در ) Genette, 1997(ژرار ژنـت  . اسـت  اصطلاح را وارد نقد ادبي كرده و در مفهوم به كـار بـرده  

مفهوم پاليمسـست را بـه بينامتنيـت پيونـد زده و آن را در               » ادبيات در درجه دوم   : پاليمسست«كتاب  
بر . است سازي كرده ل متن ديگر مفهوممعناي حضور همزمانِ دو متن يعني حضور يك متن در داخ

هـاي ايرانيـان دور از    اساس اين استعاره، استدلال نگارندگان در اين مقاله بر اين است كه در نوشـته              
متن تحتاني كه مرتبط با حافظة فرهنگـي  : پذير است وطن حداقل دو متن در يك زمان واحد رؤيت      

ر هويـت دياسـپورايي و حافظـة فرهنگـي آنـان از      آنان از سرزمين مادري و متن فوقاني كه  نمايـانگ    
بامزه «پور واثر تارا بهرام» ديد و بازديد«اين خصلت پاليمسستي را در دو رمان     . سرزمين ميزبان است  

  .ايم اثر فيروزه جزايري دوما نشان داده» در فارسي
ترجمه « مفهوم يكي ديگر از مفاهيم كليدي اين مقاله كه به بازخواني ادبيات پژوهش نياز دارد،      

اين مفهوم را براي تبيين پديدة مهـاجرت و وضـعيت   ) Bhabha, 1994(هومي بابا . است» فرهنگي
معتقد است كه وضعيت سـوژة مهـاجر        ) همان(هومي بابا   . است  هاي مهاجر ابداع كرده     بينابيني سوژه 

ن هجـرت از سـرزمين      يعني، سوژة مهاجردر جريـا    . ة ترجماني است    نه تنها پديدة انتقالي، بلكه پديد     
معنـايي ديگـر    /اي  معنايي به يك نظـام نـشانه      / اي  مادري به سرزمين ميزبان در واقع ازيك نظام نشانه        

در اين  . كند  جايي عناصر فرهنگي و زباني كمك مي        شود و خودش نيز فعالانه به اين جابه         منتقل مي 
معنـايي سـرزمين    /اي   او با  نظام نشانه     معنايي سرزمين مادري  /اي  جايي و انتقال، نظام نشانه      فرايند جابه 

معنـايي بينـابيني و هيبريـدي در ذهـن او           /اي  كند و در پي آن يك  نظام نشانه          ميزبان تداخل پيدا مي   
به بيان ديگر، سوژة مهاجر از سرزمين مادري خود يك فضاي خيالي در ذهن خـود         . گيرد  شكل مي 

از سـوي ديگـر، هـر روز در حـال           . دارد   مـي  اي ايـستا در ذهـن خـود نگـه           سازد و آن را به گونه       مي
هـومي بابـا    . سـازي اسـت     هاي جديد در سرزمين ميزبان است و در نتيجه، پيوسته در حال معنا              تجربه

)Bhabha, 1994 (ترجمـه  «هـاي مهـاجر را بـا عنـوان      پايان به وسيلة سوژه سازي بي اين فرايند معنا
از ترجمـة   ) همـان (نـابراين، منظـور هـومي بابـا         ب). 228همـان،   (اسـت     پردازي كـرده    نظريه» فرهنگي

هـاي مهـاجر پيوسـته در حـال      هاي مهاجر است كه طي آن، سـوژه       فرهنگي وضعيت هيبريدي سوژه   
، ايـن پديـده بـه بقـاي     )Bhabha, 1994(بـه بيـان هـومي بابـا     . سازي هـستند  هيبريد شدن و هيبريد
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ــي   ــاجر كمــك م ــدگي مه ــه  زن ــان گون ــد؛ هم ــاي    كن ــه بق ــه ب ــه ترجم ــي ك ــتن كمــك م ــد  م   كن
)Bhabha, 1994, p.226 .( ترجمـه بـه مثابـه بقـاي     « از 1در اين جا، هومي بابا مفهوم والتر بنيـامين

هـاي هيبريـدي بـه         را در يك بافت جديد، يعني در بافت مهاجرت و برساخته شـدن سـوژه               2»حيات
  :برد كار مي

» بقـاي حيـات    «اگر هيبريد شدن بدعت است، آن وقت رؤياي اينكـه ترجمـه بـه مثابـه               
  ايــن مفهــوم بنيــاميني را بــه 3تراســت؛ چنــدان كــه دريــدا  اســت بــدعتي بــس ســهمناك

»sur-vivre « لاهيري اين مفهـوم را بـه    ترجمه كرده؛ يعني زندگي روي خط مرزها و
  ).,p. 226 Bhabha,1994(است  رؤياي بقا توسط انسان مهاجر تعبير كرده

هـا امكـان ترجمـة كامـل          هـا و فرهنـگ      صدي بين زبان    در  كه به سبب عدم تقارن صد       گونه همان
توانـد بـه طـور كامـل      معتقد است كه سوژة مهاجر نمي) Bhabha, 1994( بابا  وجود ندارد، هومي

از . به بيان ديگر، همگون شدن كامل سوژة مهاجر در فرهنـگ مقـصد نـاممكن اسـت                . ترجمه شود 
و » 4سـاز   ترجمـه بيگانـه   «و  » ديگـري «يي چون   ها  اين رو، سوژة مهاجر در سرزمين ميزبان با برچسب        

ناپـذيري فرهنگـي    ايـن همگـون  ) Bhabha, 1994(هومي بابـا  . شود نگريسته مي» 5گونگي ترجمه«
 .Bhabha, 1994, p( دانـد  مورد نظر والتربنيامين مي» ترجمه ناپذيري«اي از  سوژة مهاجر را نمونه

 6»هاي تراملّي ترجماني هويت«ها با عنوان  ژهدر جاي ديگراز اين سو) Bhabha, 1994(بابا ). 228
توان اسـتدلال   مي»  ترجمة فرهنگي«پس، بر مبناي نظرية ). Bhabha, 1994, p. 173(كند  ياد مي

سـازي   در مقام مترجم فرهنگـي پيوسـته در حـال هيبريـد شـدن و هيبريـد       هاي مهاجر كرد كه سوژه
نويسنده كتـاب   » 7جومپا لاهيري «. ساز است   ريدهستند؛ چرا كه ترجمه از جنبة ماهوي يك عمل هيب         

كه هندي تبـار و زادة لنـدن و بـزرگ شـده آمريكاسـت، پيرامـون نظريـة ترجمـه                     » 8مترجم دردها «
ــي  ــين م ــي چن ــد فرهنگ ــاز «: گوي ــوة ب ــه    نح ــع ترجم ــد در واق ــن از هن ــايي م ــت  نم ــد اس    »اي از هن

)Lahiri, 1999, p. 118 .(هستيم، لاهيري بازنمايي سرزمين كه در اين نقل قول شاهد همان گونه 
اش را روايـت   داند و از اينكه دردهـاي سـرزمين مـادري      مادري خود را مصداق ترجمة فرهنگي مي      

لاهيري در مقام نويسندة دور از وطن نه فقـط يـك متـرجم              . داند  كند، خود را مترجم دردها مي       مي
                                                                                                                   
1 Walter Benjamin 
2 translation as afterlife or survival 
3 J. Derrida  
4 foreignizing translation 
5 translationese  
6 translational transnational identities 
7 Jumpa Lahiri 
8 interpreter of maladies 
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: كنـد متـرجم هـستند       رجمـه مـي   هايش نيزكه او به جهـان هـستي ت          هاي داستان   است، بلكه شخصيت  
كـه بـراي بقـاي خـود بايـد از غريبـه يـا                 هاي من مترجم هستند، به ايـن سـبب          تقريباً تمام شخصيت  «

بقاي «كننده  و اين مطلب تداعي). Lahiri, 1999, p. 120(» فهمي حاصل كنند) ديگري(خارجي
  .بنيامين است-دريدا» حيات

  
   »زندگي در ايران و آمريكا: بازديد و ديد«خوانش پاليمسستي رمان . 4

هـاي مهـاجر را       هاي تجربة مهـاجرت و خودآگـاهي مـضاعف سـوژه            اين متن پاليمسستي پيچيدگي   
شـان    هاي مهاجر چگونـه در خودبيـانگري و خودبازنمـايي           دهد كه سوژه    كند و نشان مي     روايت مي 

كـه در بخـش    گونـه  مانه. دهند گرايي نمي   كنند و تن به ذات      مرز بين خود و ديگري را واسازي مي       
معنـايي قـرار    /اي  هاي دور از وطن در خط مرز بين دو  نظام نـشانه              سوژه  چارچوب نظري اشاره شد،     

هــاي زبــاني و  بــر ايــن اســاس، در كــنش. دارنــد و از هــر دو نظــام معنــايي خــاطرة فرهنگــي دارنــد
هـاي     همين سبب، مـتن    به. آميزند  پردازي خود عناصر زباني و فرهنگي هر دو نظام را در هم مي              متن

تـوانيم صـدا و    دار مـي    دار هستند و ما در اين متون لهجه         هايي لهجه   توليد شده توسط آنان اساساً متن     
نگارنـدگان در مقالـة     . زمـان دريافـت كنـيم       تصوير هر دو فرهنگ مبدأ و مقصد را بـه صـورت هـم             

يل رمزآميـزي، رمزگردانـي،   از قب(هاي آن  ها و سازوكار دار را كه شاخص هاي لهجه   حاضر اين متن  
است، با نام متون      در زير مورد بحث قرار گرفته     ) گيري فرهنگي   ، ترجمه فرهنگي، وام   1نويسي  حرف

هـا خـصلت پاليمسـستي دارنـد و           بنـدي كـرديم، بـا ايـن اسـتدلال كـه ايـن مـتن                 پاليمسستي صورت 
مين مـادري و حافظـة   هاي تحتاني و فوقاني آن به ترتيب با حافظة فرهنگـي معطـوف بـه سـرز          نوشته

در واقع، متون پاليمسـستي حاصـل ترجمـة ايـن دو     . فرهنگي معطوف به سرزمين ميزبان انطباق دارد 
هـاي دياسـپورايي    ها نيز همانند خود سوژه حافظه است و چون ترجمه ذاتاً هيبريدساز است، اين متن   

 كرديم، ايـن هيبريدسـازي بـه        كه به نقل از هومي بابا اشاره        البته همان گونه  . خصلت هيبريدي دارند  
شـود كـه آنـان بـين دو احـساس متعـارض               كند و سبب مي     هاي مهاجر كمك مي     بقاي حيات سوژه  

سو و و غم غربت و دوري از وطن از سوي ديگـر بتواننـد    يعني تمناي بقا در سرزمين مادري از يك 
زنـدگي در   : وبازديـد ديـد   «اكنون، با آوردن شواهد متنـي از رمـان پاليمسـستي            . ايجاد سازش كنند  

دهيم كه بر اساس دنياي بازنمايي شده در اين رمان، نويسندة دور از وطـن                  نشان مي » ايران و آمريكا  
  . كند چگونه هويت دوپاره خود را به متني پاليمسستي ترجمه مي

                                                                                                                   
1 transliteration :نزديكتـرين  از اسـتفاده  بـا ) الفبايي يا (زبان يك از اى  گفته  پاره يا واژه مشابه همان  روش، اين در 

  .شود مي نوشته حرف به حرف ديگر) الفباي يا و(زبان  به متناظر حروف
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1. “Wait, wait! She cries. “Get out and kiss the Quran” Baba laughs and 
pulls up the brake again. 
 “Bismillah al-Rahman al-Raheem” Homa-khanom chants as she holds a 
book over our car.” (Bahrampour 2000, p. 47) 

بينيم، نويسندة دور از وطن بـراي نـشان دادن وضـعيت هيبريـدي                كه در اين نمونه مي      گونه همان
بـا وجـود اينكـه بـه زبـان سـرزمين ميزبـان              گيـرد؛ يعنـي       هاي مهاجر از زبان هيبريدي بهره مي        سوژه
افزون بر اين تمهيـد  . شود و رمزگرداني مي نويسي، دست به دامن رمزآميزي نويسد، در ديالوگ مي

به اين معنا كه، عناصـر فرهنـگ ويـژه سـرزمين مـادري در               . زباني، شاهد ترجمة فرهنگي نيز هستيم     
رد «،  »بوسـيدن قـرآن   « ديگـر، عناصـري چـون        به بيـان  . است  بافت زباني سرزمين ميزبان نمايان شده     

كـه جـزء   » بـسم اللّـه الـرحمن الـرحيم    «بـا ذكـر   » شـروع كـردن سـفر    «و  » شدن مسافر از زيـر قـرآن      
هاي فرهنگي سرزمين مادري هستند چنان در خاطرة فرهنگي نويـسنده دور از وطـن رسـوب                   عادت
  .شوند ن انگليسي ترجمه مي به مت1گيري فرهنگي نويسي و وام اند كه فقط از طريق حرف كرده

2. “Karej-jan, tell me” Baba’s cousin asks. “kodom bacheh ra beeshtar doost 
daree? Which child do you like better? 
Mama says her Farsi simple. “Har-do-ta-ra-doost daram” I like them both.” 
 (Bahrampour 2000, p. 51) 

اسـت تـا بـين خـود و      ز نويسنده از طريق رمزآميزي و رمزگرداني تـلاش كـرده         در اين نمونه، ني   
البتـه،  . است  دار و هيبريدي پديد آورده      ديگري سازگاري ايجاد كند و از اين طريق يك متن  لهجه           

اسـت تـا بـراي مخاطـب           كـرده  2زدايـي   هـا اقـدام بـه هيبريـد         درنگ با آوردن ترجمه انگليسي آن       بي
.  و سـپس هيبريـدزدايي هـستيم       3در ادامه، دوباره شاهد هيبريدسازي دوباره     .باشدالملل قابل فهم      بين

تواند بـه طـور كامـل بـه فرهنـگ مقـصد ترجمـه شـود و          دهد كه سوژه مهاجر نمي اين امر نشان مي   
تـوان از آن بـا        شـود و مـي      دار بودن او مـي      گونگي لهجه   ناپذيري منجر به ترجمه     بنابراين، اين ترجمه  

  .سازي دارد  و ديگري4سازي اي كه ميل به غيريت ياد كرد؛ ترجمه» ساز  بيگانهترجمة«عنوان 
3. “They give her a kiss and say Joone-e-delam and Ghorbantet beram,the 
same way they do to me and Ali. ” (Bahrampour 2000, p. 51) 

 سـرزمين مـادري بـا مـتن انگليـسي            در اين نمونه نيز عناصر زباني و حافظة فرهنگي معطوف به          
نويـسي و     رمزآميـزي، رمزگردانـي، حـرف     . اسـت   تداخل پيدا كرده و متني پاليمسستي پديـد آمـده         

گيـري ايـن پاليمسـست كمـك          گيري فرهنگي از جمله تمهيـدات زبـاني هـستند  كـه بـه شـكل                  وام
ي اسـت كـه ايـن امـر         هـاي هيبريـد     رمان مورد بررسي در مقاله حاضر سرشار از اين جمله         . اند  كرده

                                                                                                                   
1 cultural borrowing 
2 dehybridization 
3 re-hybridization  
4 othering /otherizing  
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هاي دياسپورايي نسبت به وضعيت بينابيني خود و نيز هويت در  دهندة خودآگاه مضاعف سوژه     نشان
است، نمايانگر همين    هاي زير كه همگي از متن اين رمان استخراج شده           نمونه. حال گذار آنان است   

   : وضعيت است
4. “Baba points to Mama and Sufi, who are looking at shop windows. “We 
have to go” he says. Khaste Nabashid.” (Bahrampour 2000, p. 141) 
5. “Don’t worry Taraneh-Jan, everything will work out, Enshallah.” 
(Bahrampour 2000, p. 228) 
6. “Bah Bah, look at the walls! She shakes her head.” (Bahrampour 2000, p. 
329)  
“He begged for forgiving. Az sare khunesh migzaram would have been all 
Agha Jan needed to say.” (Bahrampour 2000, p. 333) 
Allahomma Sale-Ala-Mohammad-va-Ale-Mohammad. We pick up speed 
and fly down toward the desert. (Bahrampour 2000, p. 346) 

اي سـرزمين مـادري بـه     ه دياسپورايي در گـذار از نظـام نـشان     هاي  ژهسو اشاره شد،    كه  گونه همان
گيرنـد، از ايـن روي، هويـت          مـة فرهنگـي قـرار مـي       خـوش ترج   سرزمين ميزبان دست  اي    هنظام نشان 

پردازي خـود نـشان    كنند و همين خصلت پاليمسستي را نيز در كنش زباني و متن پاليمسستي پيدا مي 
هـا    در همة اين نمونـه    .  اين ادعا است   تأييدكنندةپور،    اي بالا از رمان خانم تارا بهرام      ه  نمونه. دهند  مي

. گيري فرهنگـي هـستيم      نويسي و وام    افزون بر ترجمه فرهنگي شاهد رمزگرداني، رمزآميزي، حرف       
يعني به موازات ترجمة فرهنگي شاهد ترجمة زباني نيز هستيم و ايـن ويژگـي بـر دوپـارگي هويـت                    

دهـد كـه آنـان در         هـا دلالـت دارد و نـشان مـي           ن دور از وطن و خودآگـاهي دوبرابـر آن         نويسندگا
 .كنند كشاكش بين دو فرهنگ و دو زبان قرار دارند و دائماً بين آن دو نوسان مي

  
  » بامزه در فارسي«خوانش پاليمسستي رمان . 5
نـي مقـيم آمريكـا بـه قلـم           ايرا ك خـانوادة  داستاني از ماجراجويي ي ـ     روايتي غير  »بازمزه در فارسي  «

تـرجيح  ،  هـاي هيبريـدي آن       شخـصيت  مترجم فارسي اين اثر با توجه به       .فيروزه جزايري دوما است   
سـنبل يكـي از     . كنـد  انتخاب   را براي ترجمه فارسي آن    » عطر سنبل، عطر كاج   «است كه عنوان      داده

زمـان     و حـضور هـم     ستنمادهاي ايرانيان و كاج يكي از نمادهاي مسيحيان در جشن آغاز سال نو ا             
 كـه لحنـي طنزآميـز       ايـن مـتن     . اين دو نماد در عنوان فارسي آن دلالت بر هيبريدي بـودن آن دارد             

بـسياري از  . كنـد   خانم جزايـري و رؤيـاي آمريكـايي آنـان را روايـت مـي              ةدارد، ماجراهاي خانواد  
، ي بـراي وطـن    غـم غربـت و نوسـتالژ       از جمله حس از خودبيگـانگي،        دور از وطن  مضامين ادبيات   

 و در ايـن روايـت حـضور دارنـد        و موارد مـشابه     هاي هيبريدي     هويت رؤياي بقا در سرزمين ميزبان،    
در سراسر اين كتاب شاهد ترجمـه فرهنگـي و        . شود  ميها از ديدگاه يك مهاجر ايراني روايت         قصه
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  : هاي پاليمسستي هستيم پديد آمدن متن
7.   a. My family and non-American friends continued calling me Firoozeh, 
while my co-workers and American friends called me Julie. (Dumas 2004, p. 
45) 
b. In my next life, I’m applying to come back as a Swede. I assume that as a 
Swede, I will be    a leggy blond. Should God get things confused and send 
me back as a Swede trapped in the body of a Middle Eastern woman, I’ll just 
pretend I’m French. (Dumas 2004. p. 47) 
در اين نمونه،  فيروزه به دليل دو اسمي بودن دچار چندپارگي شخـصيتي شـده  و پيوسـته بـين                      

هاي دور از وطن    نظري اشاره شد، سوژه    كه در چارچوب    همان گونه . كند  خود و ديگري نوسان مي    
شان در حال گـذار اسـت و همـواره بـين خـود و ديگـري                   اي ندارند، بلكه هويت     هويت تثبيت شده  

شان  نيـز تبلـور          ها در تغيير اسامي     هاي زباني آن    اين نوسانات هويتي  افزون بر كنش      . كنند  نوسان مي 
 بابا اشاره كرديم، چنين نوساناتي بـراي بقـاي حيـات             كه به تقرير از هومي      كند و همان گونه     پيدا مي 

دهند خودشـان را  بـا    ها بر حسبِ لزوم، گاهي ترجيح مي آن. آنان در سرزمين ميزبان ضرورت دارد 
يابي كنند و گاهي با اسم غير بـومي و گـاهي هـم بـا                  شان هويت   اسم گره خورده به سرزمين مادري     

براي نمونه، رواي اين داستان فيـروزه نـام         . ير بومي است  يك اسم هيبريدي كه تركيبي از بومي و غ        
و يـا در مـصاحبة    گيـرد  مورد خطاب قرار مي» جولي«اش با نام  دارد، ولي در نزد دوستان آمريكايي

كند، اما ايـن   دهد كه هويت ايراني خود را پنهان كند و خود را سوئدي معرفي مي               شغلي ترجيح مي  
گيـرد    كند و براي گريز از اين چندپارگي هويتي تـصميم مـي             ر مي ت  هويت  هويت جعلي نيز او را بي     
  : اش باز گردد كه دوباره به نام واقعي

8. “I decided to untangle the knot once and for all by my going back to my 
real name.” (Dumas, 2004, p. 66) 

 خود در سـرزمين مـادري لازم   فيروزه پيش از آنكه به هويت اصيل خويش برگردد، براي بقاي     
بنـابراين، فيـروزه، بـه تعبيـر        . بيند كه خود را به هويتي آمريكايي و يا حتي سوئدي ترجمـه كنـد                مي

هـاي دور از      هـاي سـوژه     كند  و اين زندگي در خط مرزهـا از ويژگـي             دريدا در خط مرزها سير مي     
ايــن . رهنگـي شــاهد هـستيم  وطـن اسـت كــه نمـود زبــاني آن را در پديـدة هيبريداسـيون زبــاني و ف     

كند كه به جاي گرفتار شدن  در تقابـل دوگانـه بـين هويـت سـرزمين                    هيبريداسيون به او كمك مي    
مادري و ميزبان به يك وضعيت بينابين متوسل شود و بـه طـور همزمـان بـا هـر دو فرهنـگ و زبـان                          

ل دوگانـه او را از نظـر        دهد كه لغزيدن به يكي از دو قطب تقاب ـ          نمونة زير نشان مي   . يابي شود   هويت
رفـت از آن      است و توسـل بـه هيبريداسـيون يـك مكانيـسم دفـاعي بـراي بـرون                   روحي خسته كرده  

  :وضعيت است
9. I tried my best to be a representative of my homeland, but I sometimes got 



  213 / 1401، بهار 42، شماره سال چهاردهم، )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

tired of the questions. (Dumas2004. p. 33) 
فرانـسوا  . است  واج فيروزه با فرانسوا به خوبي به تصوير كشيده شده         موضوع هيبريداسيون در ازد   

از دو  در مراسـم ازدواج ايـن دو مهـاجر    .كنـد  يوناني دارد و با فيروزه ازدواج مي-تابعيت فرانسوي
هـم هيبريـد    اسـلامي هـر دو بـا   -مـسيحي و ايرانـي  -هـاي امريكـايي   حوزه فرهنگـي مختلـف سـنتّ   

خوانـد   مي) عموي فيروزه( كشيش مسيحي و هم يك عاقد مسلمان        ها را هم يك     شوند؛ عقد آن    مي
و بنابراين شاهد ازدواج هيبريدي، مناسك هيبريدي، خانوادة هيبريدي، سبك زنـدگي هيبريـدي و               

  :هويت هيبريدي هستيم
10. a. Francois and I had agreed that we would be married both in Catholic 
Church and in a traditional Persian ceremony. (Dumas 2004, p. 146) 
b. I told the priest that I had never attended church, because I was Muslim. 
(Dumas 2004, p. 146) 
c. The ceremony began with Francois and me sitting facing the mirror with 
everybody crowding around Sofreh-e-Agd. Uncle Abdullah began his speech 
in Persian, read passages from the Quran in Arabic then translated 
everything into English. (Dumas 2004, p.149) 

هاي دورگـه در   اشاره شد، هويت) Bhabha, 1994(تر به نقل از هومي بابا  كه پيش گونه همان
بـه صـورت   » ديگـري «و » خـود «فضايي كه در آن  كنند؛ زندگي مييك فضاي هيبريدي و بينابيني 

بـراي نمونـه، خـانواده و    . سـازند  مـي  كنند و يك هويت كاملاً جديـد بـر  هم همزيستي مي موقتّ با
گيرنـد؛ امـا    گزاري را جـشن مـي   خويشاوندان فيروزه به تقليد از شهروندان بومي آمريكا روز سپاس   

شـود كـاملاً تغييـر        داشـت محـصولات كـشاورزي جـشن گرفتـه مـي           ماهيت آن را كه به شكرانه بر      
  :بخشند دهند و به آن رنگ ايراني مي مي

11. Every Thanksgiving, my family and I gather at my cousin Morteza’s 
house.[…] Aunt Fatimeh brings her baklava. All other relatives prepare their 
favorite  Persian dishes [….].We give thanks  for our lives here in America 
and for the good fortune of living close to one another.(Dumas, 2004, p. 47) 

اسـت گويـاي آن       به عنوان شاهد متنـي آورده شـده       » بامزه در فارسي  «هاي بالا كه از رمان        نمونه
 فقط تمهديدات زباني هيبريدساز از قبيل رمزگرداني        هاي ساختاري متون پاليمسستي     است كه مؤلفه  

گيري فرهنگي نيـز بـه        نويسي و موارد مشابه نيست،  بلكه ترجمه فرهنگي و وام            و رمزآميزي، حرف  
هاي هيبريدي در واقع تجلي و ترجمه خودآگاهي  اين متن. كند ساخته شدن چنين متوني كمك مي     

  .هاي دياسپورايي است مضاعف سوژه
 

  
  گيري جهنتي. 6

 از منظـر دو نويـسندة ايرانـي        را هاي مهـاجر    تجربة هيبريداسيون سوژه   كرديم   لاشدر اين پژوهش ت   
 زيست دياسپورايي را با مفاهيم پاليمسست ، تجربة  اين منظور  هب.  بازخواني و تبيين كنيم    دور از وطن  



 ... زاده و  كريم... /  معطوف به خودآگاهي مضاعف در ميان نويسندگان هاي زباني كنش/  214

 

هاي متني  ر كنش ددور از وطن   كرديم و نشان داديم كه نويسندگان        سازي  مفهومترجمة فرهنگي   و  
گيـري فرهنگـي، رمزآميـزي، رمزگردانـي و           ، وام  فرهنگـي  مـة ترجدامـن   بـه   دسـت   و روايي خـود     

 خـوانش بـا   . شـوند   مـي  دار  متون هيبريدي و لهجه    توليد   سبب به اين وسيله،  شوند و     مي نويسي  حرف
سـرزمين   نشان داديم كه اين نويـسندگان نظـام معنـايي سـرزمين مـادري را بـه                  تي اين متون  پاليمسس
كنند و از اين طريق هويت چندپاره و خودآگاهي مـضاعف خـود                ترجمه مي  )و يا برعكس   (ميزبان

اسـت كـه      اين خودآگاهي مضاعف از دو لاية تحتاني و فوقـاني تـشكيل شـده             . كنند  را بازنمايي مي  
تـاني  لاية تح . لاية تحتاني معطوف به سرزمين مادري و لاية فوقاني معطوف به سرزمين ميزبان است             

ماند، اما لاية فوقاني كاملاً پوياست و دائماً در حـال برسـاخته        معمولاً به صورت تثبيت شده باقي مي      
هاي مهاجر است كه بيشتر ميـل         ديالكتيك بين دو اين لايه ناظر بر سياست هويتي سوژه         . شدن است 

يـات در سـرزمين   هيبريداسيون تمهيدي است براي تحقق رؤياي بقـاي ح    به هيبريداسيون دارد، زيرا     
ميزبان و ما اين هيبريد شدگي را نه فقط در سطح فرهنگ و سياست هويتي، بلكه در سطح زبان نيز                    

  .شاهد هستيم
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